
 
 

 
 نوع مقاله: پژوهشی

 85ـ  106صفحات 

 تیهدا قیمعصومان)ع( درطر یفرضها شیو پ یاستدلال عقل

 1 یخان محمد جواد قره
 2 یدارابکلاه لیاسماع

 3 یهاشم دیس لیاسماع دیس

 چکیده

ها را به عهده داشته  انسان ریسا تیکامل بوده و هدا یها که ائمه )ع( از انسان ستین یدیترد

و  نیمناس  همهون، استفاده از براه یابزار ازمندی) ع(، ننیها توس  معصوم انسان تیو دارند. هدا

 دارد.  یو عقل یمنطق یها استدلال

انسـان از قـوه    یردارانسـان)حس و عقـل(، برخـو    یمنابع معرفت ـ یپژوهش ضمن معرف نیا در

و وقـوع خطـاا در آن، مـورد     تیمحـدود  لیقوه بـدل  نیبودن شناخت ا یناکاف زیعاقله و مفکره و ن

تفکـر انسـان، آن را کامـل و     تیاساس، معصوم)ع( ضمن قبول حج نیقرار گرفته است. برا یبررس

و لاا معصوم )ع( از اقامه استدلال  پندارد یآن را بطور کامل غل  نم یو از طرف تهبدون نقص ندانس

 نکـه یبـا توجـه بـه ا    تیاست. در نها  خود به انسان استفاده نموده امیو القاا پ تیدر جهت هدا یعقل

.معصوم)ع( بـا توجـه بـه    ستیمقدور ن یاله تگرانیو کمال انسان بدون مساعدت هدا تیتحقق هدا

خود در مواجهه بـا انسـان ،    یتیاهداف هدا یریگیبه حکم عقل، از برهان و استدلال در پ ر،بست نیا
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 طرح مسأله

گيرد، بششى از معرفدر  ابدامات عملى انسان هماهنگ با درک و معرفر او شكل مى

سدازد. بده  و شناور انسان ذاتى اسر لاه زمينه و بسدتر دريافدر معدارا ديگدر را فدراهلا مى

دسر آوردن شناور از بيدرون لاده بده لاسدرى و نيدز الاتسدابى معدروا هسدر، نيازمندد بده 

اوتيداری انسدان، در ارتقداء لامدى و لايفدى معدارا استدلا  اسر، استدلا  به عندوان  فعدل 

لاند. استدلا  ممكن اسر از سوی وود فرد به بيد تريين  انسانى نق  بى بديلى را بازی مى

مجهو  وود ابامه شود، در اين صورت ششص برودى از مقددمات مربوبده را در بششدهای 

يابد. اما اگر فدردی تريدين  استدلا  در ن ر گرفته و با تكيه بر آن تريينى برای مجهو  وود مى

و توضيح و يا القای مالرى را به ديگران بيد لاند، بايد؛ مقدمات و شرايا و نيدز فروضدات 

گيدرد. بندابراين  استدلا  را رعاير نمايد، تا بادر برتريين و رفع ابهام از مجهو  انسانى شدكل 

نگدام بكدار گيدری بلردد لاده شدشص بايدد در ه استفاده از استدلا ، زمينده و شدروبى را مى

 استدلا ، آنها را رعاير نمايد. 

ها را بادور مرسدوم  با توجه به وظيفه هدايتى معيوم ب ، در جامعه ايشان هداير انسان

دهد، هر چندد ممكدن هسدر معيدوم ب ، بده  و متعارا با استفاده از ابزار استدلا  انجام مى

د.آنچده در ايدن مقالده مدورد علر توانايى جايگاه ودود روش غيرمتعدارا را نيدز بكدار گير

های ودود خدي   گيرد اشاره بدين نكته هسر؛ آيدا معيدوم ب ، در اسدتدلا  بررسى برار مى

فرضهای واص به استدلا  را رعاير نموده اسر؟ اين مقاله در صدد هسر با بررسى موارد 

گيری اسدتدلا  معيدومب ،، شدرايا و چگدونگى بكدار گيدری اسدتدلا  را در بريد:  شكل

 را بيابد.  هداير

 مفاهیم
 جایگاه منطق

تحو  منا: سنتى ارساويى به مناد: جديدد رياضدى  را بايدد انقلبدى مهدلا در تداريخ 

منا: به حساب آورد، چرا لاه اولاً  هويدر مناد: معمدو  در مددار  را دگرگدون لادرد و 

هوير راستين آن را نشان داد و ثانياً  جايگاه وابعى منا: در معرفر بشری را هلا به وضدوح 

جايگاه معرفر شناوتى  –هوير رياضى گونه  -ير وابعى وودتريين لارد. منا: با يافتن هو
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وود در معارا بشری را نيز يافته و در همسايگى رياضيات جدای گرفدر. بندابراين در بيدان 

گوييلا منا: از علوم رياضى اسدر بلكده بايدد گفدر مناد: در برابدر بدا  جايگاه منا: نمى

 ،388-363، صص1368باشد.بفرامرز براملكى،  رياضيات مى

–های ذهنى  های هميشه صادق ذهنى اسر و چون استنتاج منا: دان  بررسى استنتاج

های صوری لفد  و زبدان بده اعتردار  لاند در منا: از بالب بدون لرا  الفاظ ظهور نمى -فكر

شود. الرته ساوتار صوری زبان را از جهات مشتل  مدورد  های ذهنى بح  مى ظرا استنتاج

 ه دو جهر ذيل گيرد از جمل بررسى برار مى

 بررسى ساوتار صوری زبان از جهر نحوی -1

 بررسى ساوتار صوری زبان از جهر صدق -2

باشد. به عرارت ديگر سداوتار  اولى متعل: زبان شناسى اسر و دومى متعل: به منا: مى

گيدرد غيدر از سداوتار صدوری مدورد ماالعده  صوری زبان لاه در منا: مورد بررسى برار مى

 زبان شناسان اسر. 

 ت و استدلالحج
مهمترين مرح  منا:، استدلا  اسر لاده در لاتدب مناقدى بدا عندوان حجدر مدورد    

 گيرد. حجر به دو شكل تعري  شده اسر. بح  برار مى

بهدر »گويدد  نحوه رسيدن به بضايای مجهو  از بري: بضايای معلوم.ابن سينا مى -ال 

ددا راه گرويدددن  و تيدددي: لاددردن حجددر نادانسددته راهددى اسددر لادده بدده وی دانسددته شددود امل

 ،.59،ص 1383ابن سينا، «باسر.

حجدر »شدود.  حجر بضايايى هستند لاه به وسيله آنها بضيه مجهولى لاش  مى –ب 

لاه بيد لانند به آن ايقا  تيدي: يا تشييل به -مول  از بضايا -بولى باشد معقو  يا مسمو 

 ،.78، ص1316؛ ابن سهلن ساوی، 415، ص1385شيرازی،«ببضيه ديگر

معنای او  تالايد بر نحوه رسيدن به نتدايد اسدر و در وابدع ندو  العمدا  بواعدد بدر در 

ناميلا ولى در معنای دوم تالايد بر مقدمات اسدتدلا  اسدر و مجموعده  مقدمات را حجر مى

 شود. شود حجر ناميده مى مقدماتى لاه به واساه آنها نتيجه حاصل مى

شدود.اين  لاه توسا منا: بيان مىلاسب مجهو  از بري: معلومات نيازمند بانون اسر 
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نياز از فكر اسر و يا از معلومات محتاج فكر. در فرض او  نياز بده  بانون يا از بديهيات و بى

؛ 9، ص1381تعليلا ندارد و در فرض دوم هلا منتهى به بش  نشسر وواهد شد.بفشررازی، 

 ،.5، ص1316ابن سهلن ساوی، 

ر لاه به بيد لاسب و تريدين مجهدو  شدكل استدلا  و تفكر فعل اوتياری انسان اس   

؛ اليدزدی، 101گيرد. انسان با نيروی ادرالاى عقل، بدادر برانجدام آن اسدر. بالدرازی، ص مى

،. توضيح آنكه استدلا  بر: تعري  از ابسام تفكر اسدر، لاده بدرای 23؛ الم فر، ص22ص

ل انسدان از گيرد.. تفكر فرايندد انتقدا  ذهدن و عقد بدسر آوردن مجهو  تيديقى انجام مى

هدای  گيدری از روش معلوم به مجهو  اسر لاه در آن، نف  با نيروی فكدر و عقدل و بدا بهره

مناسب در معلومات بديهى نزد وود، جستجو لارده و معلومدات مناسدب بدا مجهدو  را اود  

گى برووردارند. آنگاه با استفاده از آنهدا و ترتيدب  لاند؛ اين معلومات از ويژگى رساننده مى

ششيدن اين معلومات به هدا وود لاده تريدين مجهدو  و رسديدن بددان اسدر، نايدل و ن لا ب

لاندد تدا بده  آيد. در اين تن يلا و ايجاد ن لا، شكل مناسب با تريدين مجهدو  را انتشداب مى مى

 معرا و حجر برسد. و مجهول  را درک و فهلا نمايد.

 های استدلال عقلی فرض پیش
هدايى بايدد خ يرفتده شدود  ن، مقدمات و خي  فرضدر مساله فكر و استدلا  انسا         

مانند  امكان شناور، اعترار و حجير بدوه عقدل و ادراک، خد يرش واداء در فهدلا امدور و 

امكان رفدع وااهدای علمدى بده لامدد اسدتدلا  عقلدى. معيدومينب ، نيدز لاده از اينگونده 

مورد تاييدد بدرار ها را  فرض خي  گيرند همين های عقلى در هداير ديگران بهره مى استدلا 

 اند.  داده

ها عرارت اسر از  تاييد بوه ادرالاى و حجير عقل، امكان وبو  واداء  فرض اين خي 

 ها.   های بياسى متداو  نزد انسان در استدلا  ، اعترار استدلا 

 برخورداری انسان از قوه ادراکی و حجیت آن -الف

در فرهنگ برآنى و روايى واژگانى بكار رفتده اسدر لاده ارتردا، بدا مسداله معرفدر و 

شناور انسان دارد. واژگانى مانند عللا، يقين، ذلار، تدبر، ابمينان، فقده، لدب، عقدل، جهدل، 

، شد، ريب، ادراک، تفكر، روير، بيير، ن در، لمد  و شدعور لاده  دلالدر بدر ابسدام  ظنل
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نانچه واژگانى همانند   بلب، فواد، فكر، سدمع، بيدر، اذن، گوناگون شناور انسان دارند. چ

عين، برهان، حكمر، سلاان و موع ه حسنه بر ابزار و برق معرفر و شناور انسان دلالدر 

 ،248، ص2لاند. ببرابرايى، ج مى

از ن ر حكمای اسلمى، بوای ادرالاى نف ؛ به بدوای ادرالادى نفد  حيدوانى و نفد  

باشدد.  لادام ابسامى دارد. انسان تمدام بدوای ادرالادى را دارا مى شود لاه هر انسانى تقسيلا مى

 ح  بابن -ح  ظاهر   ب -بوای ادرالاى نف  حيوانى عرارتند از  ال 

ح  ظاهر وود خند بسلا اسر و انسان با اين نيرو، بر ادراک و فهلا محسوسات جز ى 

و يدا ضدمن  وارجى بادر اسر. ح  بابنى نيز خند بسلا اسر، زيرا يدا فقدا مددرلک اسدر

مدرلک بودن متيرا نيز هسر. اگر فقا مدرلک باشد بر چهار بسلا اسر لاه عرارت اسدر 

 از  ح  مشترک، ويا ، وهلا، حاف ه. 

ح  بابنى لاه هلا مدرلک اسر و هلا متيرا، نيرويى اسدر لاده در سداير ادرالادات 

ا تفضديلى شود. نف  با اين نيرو؛ بدرت بر تيدر لاند، بوه متيرفه ناميده مى نيز دوالر مى

و سلرى و تيرا ترلايرى و ايجابى در معلومات را دارد. با اين تيرا، علوم جديددی را بده 

گويند و اگر بدوه نابقده  آورد. اين نيرو اگر وهلا به لاار گيرد به آن بوه متشيله مى دسر مى

شود. عقل نيرويى ادرالاى مشتص به نف  انسدان از  آن را مشغو  لاند، بوه مفكره ناميده مى

ان حيوانات اسر لاه انسان به وسيله آن توانايى بر درک معدانى لالدى را دارد.ب ابدن سدينا، مي

؛  55، ص،8؛ شددديرازی، ج41، ص4؛ يحيدددى سدددهروردی، ج819؛ مرزبدددان، ص35، ص2ج

 ،29، ص 5السرزواری، ج

اند، مشتلد  اسدر  هر چند تعاريفى لاه محققان برای بوای ادرالاى نف  انسانى آورده

باشد اين اسر لاه  نف  انسدانى  ز همديگر، املا آنچه ميان همه مشترک مىو گاهى متفاوت ا

تواندد  دارای نيروهايى اسر لاه با آنها بادر بر درک و فهدلا اسدر. انسدان بدا ايدن نيروهدا مى

محسوسات جز يه و معانى جز يه و معانى لاليه و معقولات را درک لاندد و نيدز بدديهيات را 

تواند احكام ايجابى و سلرى را  رى در معلومات ، انسان مىبفهمد و با تيرا تفييلى و ترلاي

 درک و از بروى احكام معلوم و بديهى به احكام مجهو  و جديد منتقل گردد. 

دلالر آيات برآنى و روايات بر وجود شناور حسى و شدناور عقلدى بدرای انسدان، 
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خردازد، بر وجود  ای لاه به نحوه ولقر انسان مى روشن و شفاا اسر. چنانچه در آيه شريفه

لاندد. يكدى از آن آيدات، در سدوره سدجده  شناور حسى و عقلدى در انسدان را  دلالدر مى

 باشد  مى

مْعَ وَ الْأبَيْارَ وَ الْأَ »  هل وَ جَعَلَ لكَلُُا السَّ اهُ وَ نفَخََ فيهل ملنْ رُوحل لدَةَ بلَيلً ما تشَْكرُُونَ ثلُاَّ سَوَّ « فئْ

 ، 9بسجده/

ره سجده، به همراه دو آيۀ برل، به مراحل آفدرين  انسدان اشداره اين آيۀ شريفه در سو

اند لاه دلالر بر وجود شدناور حسدى  دارد. مفسران در تفسير اين آيۀ به نكاتى اشاره نموده

 و شناور عقلى برای انسان دارد 

وداوند نعمر سمع را برای شنيدن ، نعمر ابيار را برای ديددن و نعمدر افئدده و  -1

،. به بيان ديگدر، 154، ص4قل به انسان عاا فرموده اسر بفيض لااشانى؛ جبلوب را برای تع

نعمر سمع برای شنيدن صداها و مسموعات نعمر ابيار را برای ديددن مريدرات و نعمدر 

 ،.512، ص8افئده و عقو  را برای تفكر و تمييز ميان ح: و بابل برار داده اسرببررسى، ج

حسدى و ادراک فكدری اسدر. سدمع و  اين آيۀ برای منر نهادن به نعمدر ادراک -2

بير برای ادراک حسى محسوسات و افئده و بلوب بدرای ادراک فكدری فكريدات اسدر و 

باشدددببرابرايى،  فكريددات اعددلا از ادرالاددات جز يدده وياليدده و ادرالاددات لاليدده عقليدده مى

 ،.250،ص16ج

را  آيۀ ديگری لاه دلالر شفاا تری دارد و بوای ادرالاى و ابزار شناور برای انسدان

 لاند؛ عرارت اسر از  مارح مى

دمْعَ وَ الْأبَيْدارَ وَ »  هاتلكلُْا لا تعَلْمَُدونَ شَديئْاً وَ جَعَدلَ لكَدُلُا السَّ ُ أَوْرَجَكلُْا ملنْ باُُونل أُمَّ وَ الله

لدَةَ لعََلَّكلُْا تشَْكرُُونَ   ، 78بنحل/« الْأفَئْ

جود انسان اشاره دارندد و در اين آيه شريفه وداوند به نرود آگاهى و عللا مرسوم در و

مندد از ابدزار ادراک باشدد؛ چنانكده  شدود بايدد بهره باعاً وبتى انسان به داشتن عللا مفتشر مى

ى  مفسران در تفسير اين آيه شريفه نكاتى را مارح لارده اند لاه دلالر بر وجود شناور حسل

لدر ، بدر وجدود و شناور عقلى برای انسان دارد. از اين نمونه آيات فراوانى هسدر لاده دلا

ادراک حسى و عقلى در انسان داشته و بروورداری انسان از نيروی ادراک عقلدى را مادرح 
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 ،. 179، اعراا/46، حد/70لانندببقره/ مى

توان يافر،  املا در روايات معيوم ب ، نيزهمانند بران شواهدی بسيار بر اين مالب مى 

   مواردی از جمله 

ل فأََوْضَحْرَ وَ بلُرَْ فأََحْسَدنرَْ وَ ذَلادَرْتَ فدَأَوْجَزْتَ وَ  فقَاََ  أَبوُ شَالالرٍ دَللَرَْ  -1 أَباَ عَردْل الله

لأَفوَْاهلناَ أَوْ شَمَ   بدَْ عَللمْرَ  لناَ أَوْ ذبُنْاَهُ ب لآذَان ناَ وَ سَملعنْاَهُ ب لأَبيَْارل لأُنوُفلناَ أَنَّا لَا نقَرْلَُ إللاَّ مَا أَدْرَلانْاَهُ ب مَناْهُ ب

لنرْاَ،ل إل أَوْ لمََ  سْدت ل   ذَلارَْتَ الحَْوَا َّ الشَْمَْ  وَ هليَ لَا تنَفْدَعُ فلدي الال ناَ فقَاََ  أَبوُ عَردْل الله لرشََرل لاَّ سْناَهُ ب

لغيَرْل مليْراَحٍ.بمجلسى،  لمَْلُأ ب ليلٍ لامََا لَا تقُاَْعُ ال ُّ لدَل  ،211، ص10ق، ج1403ب

گويد به امام عرض لاردم  شدما اسدتدلا  و  ابوشالار از ملزمان امام صادق مى ترجمه 

دليل آوردی و روشن لاردی و فرمودی بتوضيح دادی، ووب هلا بيان فرمودی، به اوتيدار 

لانيلا مگدر آنچده را بدا چشدلا  و نيد يادآور مالب شدی، و وودت ميدانى لاه ما برو  نمدى

بوييلا و يدا  ايمان مىه چشيلا يا با بينى شنويلا يا با دهانمان مى هايمان مى درک لانيلا و با گوش

هايمان. بيعنى معيار و شناور ما از برق حواسدمان اسدر، خد  امدام  لانيلا با دسر لم  مى

صادق   فرمود  شما ذلار لاردييد حوا  خنجگانه را و اين حوا  نفعى ندارند در استنرا، و 

 شود مگر با چراغ. دليل آوری، مگر به دليلى، چنانچه تاريكى باع نمى

نكه  امام صادق   معرفر از بري: حد  را بددون لامدد گدرفتن از توضيح مالب اي

داند. به عرارت ديگر امام حوا  را در حد مقدمات و معدات برای معرفدر  عقل ممكن نمى

گيدرد  داند زيرا جمع بندی ، نتيجه گيری و اسدتدلا  توسدا عقدل صدورت مى و شناور مى

لنرْاَ،ل  سْت ليلٍ" اشاره به همين مالب دارد. انسان دارای حدوا   تعرير " وَ هليَ لَا تنَفْعَُ فلي الال لدَل إللاَّ ب

آورد.ولدى معرفدر  باشد. و از بري: اين حوا  علوم حسدى ودود را بدسدر مى خنجگانه مى

صورت وود بده تنهدايى   بايسر تاييديه از عقل بگيرند در غير اين بدسر آمده از حوا  مى

آيدد. بهدر  حوا  بدون لامد عقل بدسدر نمى لاامل نيسر و از نگاه امام استنرا، از بري:

حا  در اين رواير امام صادق به وجود حوا  به عندوان بششدى از لدوازم معرفدر در لاندار 

 نمايد. عقل اشاره داشته و تيدي: مى

لددالمَْناْل:ل يفُليدددُ بغددررالحكلا،  -2 لالعَْقدْدلل يسَْددتفَليدُ وَ ب دديلتَاَنل عَقدْدلَ وَ مَناْلددَ: فرَ للْْلنسَْددانل فضَل ل

 ،.546ص
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در اين حدي  آمده  برای آدمى دو فضلير اسر، عقل و توانايى سدشن گفتنبناد:،. 

 لاند.  لاند، و با سشن گفتن افاده يا ارا ه عللا مى خ  به وسيله عقل استفاده علمى مى

نسرر به ساير موجدودات از برتدری واصدى  -انسان بوسيله اين دو ابزار بعقل و نا:،  

برد و نيز بوسيله سشن گفتن به ديگران فايده  استفاده و فايده مى از ديگران -برووردار اسر

رساند. به عرارت ديگدر "عقدل" ابدزار درک و اداراک و فهدلا از ديگدران اسدر؛ چنانچده   مى

باشند. در اين رواير معيوم ب ، ضمن بيان  "نا:" ابزار فايده رساندن و افهام به ديگران؛ مى

ر، ابزار انتقا  عللا و درک وود را به ديگدران بده وسديله اينكه انسان دارای درک و فهلا اس

 باشد. سشن گفتن را نيز دارا مى

يماً وَ عَمَلً مُسْتقَليماً بغررالحكلا، ص -3 لعَردٍْ وَيرْاً مَنحََهُ عَقلًْ بوَل ُ ب  ،.289إلذَا أَرَادَ الله

ه انسدان در اين حدي  امام معيوم ب ، به جايگاه و اعترار عقدل بده عندوان بدوه مدرلاد

لاند  هر گاه وداوند اراده لاند برای  بنده ويری عاا لاند، به او عقدل  دلالر دارد، اشاره مى

دهدد. در ايدن فرمداي  حضدرت علدى ب ،، عقدل  بوی و عمل درسر و راسدتى را بده او مى

داند. اين نكته وود دلالدر بدر  درسر و بوی به عنوان عاا و بشش  از برا ودا متعا  مى

 شود.    به انسان به عنوان موجود برتر نسرر به ساير حيوانات نيز محسوب مىلا  ودا متعا

همين مقدار از احادي  برای تالايد بر عقل بده عندوان بدوه ادراک لادافى اسدر ، ولدى 

احادي  ديگری هلا وجود دارد، لاه عناوين و مسئولير ديگری را به عقل نسرر داده اسر. 

باشند. مانندحدي  امدام  عقل به عنوان بوه مدرلاه مىاين رواير ها ضمنا تثرر لاننده وجود 

 فرمايد  لااظلا ب ، لاه مى

ل   -4 له
تيَنْل   النَّا ل   عَلىَ  إلنَّ لل لياَءُ وَ   حُجَّ سُلُ وَ الْأنَرْ رَةُ فاَلرُّ

اهل ا ال َّ لًأ باَبلنلًَأ فأََمَّ لًأ ظَاهلرَةً وَ حُجَّ حُجَّ

ا الرْاَبلنلَُأ فاَلعُْ  لُأ   وَ أَمَّ لمَّ  ، 16،ص1ق،ج1407قوُُ .بلاافى، الْأَ 

در اين حدي  آمده اسر لاه وداوند نسرر بهببر، مردم دو حجر و دليل دارد. يكدى 

حجر ظاهری اسر و ديگری بابنى. اما آن حجر ظاهری ودا بر مردم؛ رسدولان، انريداء و 

هدا اسدر. در ايدن حددي  وداوندد عدلوه  بدر  ا مهب ، هستند و اما حجر بابنى همان عقل

 عقل، به اعترار و حجير عقل نيز صحه گ اشته و نزد وود معترر دانسته اسر.  وجود
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هُ جَهْلدُددهُ بلادددافى،  -5 هٍ عَقلْدُددهُ وَ عَددددُوُّ يُ: لادُددلِ امْدددرل  -11، ص1ق ،ج1407صَددددل

 ،.174، ص 74ق، ج1403بحارالانوار،

 باشد. ترجمه  دوسر هر ششيى، عقل  و دشمن او، جهل  مى

لاند. و  لاه ميلحر وابعى و نفع حقيقى او را تامين مىشود  دوسر به لاسى ابلق مى

در مقابل دشمن هر ششيى ، فردی اسر لاه دا ما در صدد زدن ضربه و آسيب رسداندن بده 

باشد. در اين فراز از لالم معيوم ب ، ؛ عقل صديقى اسر لاه همه توان ودود را  ششص مى

رسدانده بده انسدان  نمايد؛ چنانچده جهدل دشدمن و ضدرر صرا لامد و مساعدت انسان مى

 معرفى شده اسر.

َّدلَا  -6 هُ وَ إلنْ سَدقاََ رَفعََدهُ إلنْ ضَدلَّ أَرْشَددَهُ وَ إلنْ تكَلَ جُلل عَقلْهُُ إلنْ ذَ َّ أَعَدزَّ أَفضَْلُ حَِ  الرَّ

دَهُ بغررالحكلا، ص   ،.216سَدَّ

 بالاترين بهره انسان، عقل اوسر، اگر ووار شود، عدزت  را تدامين نمايدد، اگدر بيفتدد 

سرخا گرداند، و اگر گمراه شود به راه راسر و ارشاد لاند او را، و اگر سدشن گويدد راسدر 

رساند؛ برترين بهره و نييرى لاه ح: تعالى بده انسدان  دارد او را. اين فرماي  معيوم ب ، مى

عاا لارده عقل اوسر زيرا عقل توان عزيز نمودن، بلندد مرترده سداوتن و ارشداد و نيدز ارا ده 

 دارد.  بري: او را

آيدد لاده عقدل بدالاترين هديده و  از اين چند حدي  از معيوم عليه السدلم بدسدر مى

باشد لاه از روی لا  وداوند انسان را بدان مدزين نمدوده اسدر. ايدن تواندايى و  توانايى مى

منرع درک انسان باور مناسب در وجود انسان نهاده شده به نحوی لاه تمام مددرلاات انسدان 

 يابد.  مىبر بر: آن سامان 

در توحيد مفضل آمده اسر  در بششى لاده فلسدفه و چرايدى عابدل نردودن لادودک را 

را دريافددر لادده خدد  از بددزرس شدددن و سدداری لاددردن دوران   نماينددد؛ ايددن نكتدده ماددرح مى

شود. خ  امام عليه السلم بنحو مقتضى اشاره دارندد  لاودلاى، انسان عابل، بالغ و مدرک مى

 عقل اسر، و توانايى فهلا و درک را دارد. لاه انسان دارای بوه درک و
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 امکان وقوع خطاء در تفکر و استدلال انسان -ب

ها در شدرايا  های انسان اين اسر لاده انسدان دليل وابع شدن وااء در افكار و استدلا 

يكسان در دو مقاع زمانى نسرر به يد خديدده، بده نتدايد متندابض وواهدد رسديد و لاداملً 

نتايد ناهماهنگ در دو مقاع زمانى، نسرر به يد خديده و يد مسدئله مشهود اسر لاه اين 

باشد. در حقيقر اين نتيجه ناصحيح، در تفكر و حرلار عقلى انسدان اسدر لاده  نادرسر مى

تدوان هدر دو  توان مت لار شد لاده نمى ،. بر اين اسا  مى17اشتراه رخ داده اسرباليزدی، ص

تلقى لادرد. بندابراين، يكدى از فكرهدا نادرسدر صحيح  -از آنجا لاه متنابض هستند-نتيجه را

بوده و وبو  وااء در فكر انسان از برا وود عقل انسان هلا مورد تاييدد و تالايدد اسدر بدا 

 « .متنابضين»معيار بانون 

از نگاه برآن لاريلا نيز وبو  وااء مسللا دانسته شده اسدر.آيات متعدددی بدا وضدوح 

رد. تمام آياتى لاده مسدالۀ انكدار و تكد يب امدر تمام دلالر بر وجود وااء در فكر انسان دا

ها مارح شده اسر؛ دلالدر بدر وبدو  واداء در  ها در آن ح: و يا يد حقيقر توسا انسان

فكر و انديشه و استدلا  انسان دارند؛ زيرا انكار ح: بده معندای ادعدای نقديض حد: اسدر و 

و « مايشددعرون» و « لايشددعرون»باددلن انكددار حدد: از بددديهيات اسددر. تعددابير برآنددى ماننددد 

و ن ا ر آنها ، دلالر بر وجود وااء در فكر و عقيدده « فى ضل »و «لا يفقهون»و «لايعلمون»

 انسانى دارند. 

باشدد، گداهى بدر  مى« هرگز»لاه در برآن حرا رد  و منع بوده و به معنای « لال»واژه 

دارد. مدواردی لاده در همين معنا ، يعنى بابل و نادرسر بودن افكار و عقايد انسدان، دلالدر 

برآن، خ  از ذلار عقيده نادرسر انسان به چيزی، از حرا لال استفاده شدده، بده ايدن معندا 

خنداريد. يعنى فكر و ن ر شما در اين راباه بابدل  اسر لاه هرگز اين گونه نيسر لاه شما مى

، بهر حا  اينگونده آيدات دلالدر بدر 17و16و15؛ فجر/15و14و13و نادرسر اسربماففين/

 بو  وااء در افكار انسان دارد.و

دهدد.  مورد اشاره برار مى« لرُ »برآن لاريلا وجود واا در فكر انسان را گاهى با واژه 

سوره نور هلا واای در ح  را هلا مارح لارد، لاه ايدن ودود نيدز  39چنانچه در آيه شريفه 

ت بدا تواند باشدد. بهدر حدا  از مجموعده آيدا مقدمه درک و استدلا  و حرلار عقل هلا مى
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 شود. آيد لاه در فكر و انديشه انسان وااء وابع مى ادبيات مشتل ، به دسر مى

در لالم معيوم ب ، نيز همين نگاه و ن ر وجود دارد. يعندى امكدان و تحقد: وادا در  

 شود  فكر و تفكر انسان. در اينجا به چند نمونه اشاره مى

و نيز در بحار الاندوار جلدد    رواير منقو  از لاتاب شري  امالى شيخ مفيد،نمونه او 

 با لامى تفاوت ،آمده اسر  179دوم صفحه 

َّهُ ليََْ  علندْدَ أَحَددٍ ملدنَ النَّدا ل  يٍّ   باََ   أَمَا إلن
دل بنْل عَلل دل بنْل مُسْلللٍا عَنْ أَبلي جَعفْرٍَ مُحَمَّ مُحَمَّ

ْ   ءَ أَوَُ وهُ ملنَّا أَهْلَ  حَ:ٌّ وَ لَا صَوَابَ إللاَّ شَيْ  لحَ:ٍّ وَ لَا عَددٍْ  إللاَّ   رل الرْيَ وَ لَا أَحَدَ ملنَ النَّا ل يقَضْلي ب

ذَ  لدبٍ   فدَ ل لدي بَال يُّ بدْنُ أَب
لهُُ وَ سُننَهُُ أَمليرُ المُْؤْملنلينَ عَلل لكَ القْضََاءل وَ باَبهُُ وَ أَوَّ لهَرْ وَ ملفتْاَحُ ذَل ا اشْدترُ

رَ 
لُا الْأمُُورُ لااَنَ الشَْاَأُ ملنْ بل لدبٍ   إلذَا عَليَهْل لدي بَال وَابُ ملنْ بلردَلل عَللديِ بدْنل أَب لْا إلذَا أَوْاَئوُا وَ اليَّ للهل

 ،96أَصَابوُا.ب امالى ، ص

لاندد لاده امدام فرمودندد  آگداه  ترجمه  محمد بن مسللا از امام جعفر صادقب ، نقل مى

گرفتده  الريدر باشيد، هيچ حقى نزد مردم نيسر و درسر نيسر نزد آندان مگدر اينكده از اهل

باشند. هيچ فردی از مردم بضاوت به ح: و عد  نشواهد لارد، مگدر اينكده اسدا ، شدرو ، 

باشد. خد  هنگدامى  باب، او  و سنن آن بضاوت از امير المومنين على ابن ابى بالبب ، مى

امور بر آنان مشتره شد و وااء رخ داد از بدرا ودود افدراد هسدر و درسدتى و رسديدن بده 

 بالبب ، اسر.  ابى هدا از برا على بن

در اين رواير نيز از بو  معيومب ، تحق: اشتراه و وااء در استنرا، و بضاوت انسدان 

 شود لكن در اينجا در لانار بيان آن علج لاار و درمان مشكل را نيز اشاره دارند. مشاهده مى

َّهُ لدَيَْ  علندْدَ أَحَددٍ ملدنْ نمونه دوم  حَد:ٍّ وَ لَا صَدوَابٍ وَ   امام بابر   در حديثى فرمود   إلن

دلُا الْأُ  لهل ذَا تشََدعَّررَْ ب يٌّ فدَ ل
يبُ فليهل الحَْ:َّ إللاَّ ملفتْاَحُهُ عَلل لقضََاءٍ ييُل مُدورُ ليََْ  أَحَدَ ملنَ النَّا ل يقَضْلي ب

.ببحارالانوار،ج لهل وَابُ ملنْ بلرلَ لْا وَ اليَّ لهل  ،95،ص2لااَنَ الشَْاَاءُ ملنْ بلرلَ

توانسدر  فرمايند  نزد لاسى ح: و  صدواب وجدود نددارد و لاسدى نمى مىب ، امام بابر

باشدد. خد  هنگدامى  ب ،بضاوتى مااب: ح: داشته باشد مگر اينكه شرو  و اسا  آن علدى 

داد و امدر درسدر از جاندب  شدود، وادا از بدرا آندان رخ مدى لاه لاارها آندان خيچيدده مى

 گشر.  محق: مى ب ،برهنمودهای، على 
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ها، به وجود واا و اشتراه در انسان اذعدان شدده  ملح ه در اين نمونه چنانچه از تامل و

اسر. در اين نمونه احادي  علوه بر انتساب وااء و تحق: آن ، راه حل و راه برون رفر از 

های مد لاور و  وااء را هلا در ارجا  به معيوم ب ، معرفى شده اسر. از جمع بنددی نمونده

آيد لاه از من ر معيوم ب ، امكان و شكل گيدری وادا  ىساير موارد مراجعه شده به دسر م

در فكر، استدلا  و تعقل انسان مسجل اسدر. و معيدوم ب ، ايدن را جدزء سداوتار وجدودی 

 لاند. انسان بما هو انسان تلقى مى

 امکان راهیابی اندیشه بشر به حق و واقع -ج

نسدان، در بدرآن و در عنوان برلى هر چند لاه، وااء خ يری و وجود وااء در تفكر ا   

ا از برا ديگر، وجود راهى لاه تفكر و تعقل انسدان  روايات مورد برو  و مسللا وابع شد. امل

باشدد و راه رسديدن بده حد: و  را به ح: هداير سازد؛ نيز مورد تاييدد مندابع فدوق الد لار مى

در  گيری تفكر صحيح با ابزار در اوتيار بشر دسر يافتنى اسر. راه رسيدن به ح: بايد شكل

لاندد. خد  راه شدناور  راه بودن  معيوم باشد و الا وود نيز نيداز بده راهدى ديگدر خيددا مى

درسددر مجهددو ، راهددى اسددر لادده رسدديدن بدده حدد: بوسدديله آن ندده تشلدد  دارد و ندده 

 ،.222اوتلابجوادی آملى، ص

اسر، دو راه اسدر. راه دروندى  ب ، راه شناور هستى لاه در وصو  به مقيد معيوم

عقل و بلب اسر و راه بيرونى  لاه همان راه وحى اسر. بدرآن لادريلا مدا را بده لاه همان راه 

ايددن دو راه دروندددى و بيروندددى ارشدداد نمدددوده اسدددر. وبتددى در بدددرآن لادددريلا سدددشن از 

آيد، اين آيات دلالر و تالايدد  تفكربيتفكرون، ، تدبربيتدبرون، و تعقلبتعقلون، به ميان مى

لاندد؛ زيدرا اگدر راه  الجمله اثردات مى از وااء را فىبر وجود راه تعقل و نيز ميون بودن آن 

منددی از آن  بدود؛ دسدتور بده خيمدودن و بهره داشر لاه عاری از واداء نمى تعقل وجود نمى

بودبجدوادی  جهدر مى فايده و مواو ه بر ترک آن بده تعريدر آيدر الله جدوادی آملدى بى بى

 ،.264و223آملى، ص

های درونى، حجر و استدلا  بدرای افدراد عدادی  با نوجه به تعقل به عنوان يكى از راه

شود، املا ساير برق  اعلا از دروندى، بلردى و شدهودی و نيدز  بشر، توسا معيوم ب ، ابامه مى

باشدند. معيددوم ب ، در  راه بيروندى وحدى، بدرای معيددوم ب ، مدورد بحد  ايددن تحقيد: نمى
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باشند و همچندين ايشدان در بدى نمدودن بدرق  ميون از وااء مى خيمودن راه درون و بيرون

،. بدا 224باشدندبهمان، ص مندی از استدلالهای شرعى و نقلى ميون از وااء مى بلرى و بهره

هايى لاه در جواهر نفوسشان اسر زيرا ايشان در لاسب علوم و معارا، مويد به بدوه  ويژگى

يابند و همه معارا برای آنها  اين معارا را در مىباشند؛ بنابر بدسيه الهيه و هداير ربانيه مى

 ،.48، ص1گرددبالرازی، ج از سنخ بديهيات تلقى مى

محققان و دانشمندانى لاه برای لاش  تفييلى عقلى بواعد و ضوابا راه تعقل و تفكر 

اند. اهميدر ايدن مسداله در ندزد آنهدا بنحدوی  اند، نيز به اين مالب تيريح لارده تلش نموده

مستد  اسر لاه در تعري  عللا منا: لاه عللا باح  از بواعد و ضدوابا راه تعقدل  آشكار و

 ،. 8؛ الم فر، ص10، ص1اندبالاوسى، ج اسر، به لزوم رعاير اين بواعد اشاره نموده

الجملده  با توجه به ماالب ارايه شده  از من ر برآن راه تعقدل و تفكدر وجدود دارد و فى

رغلا  داد. املا علدى مندی از آن فرمان نمى آن به خيمودن و بهرهباشد. و الال بر عاری از وااء مى

داندد، روش و بريد:  لاه لاه برآن بروى از افكار بشر را صواب و برودى را ناصدواب مى اين

گردد از نگاه بدرآن لادريلا، عيدمر ايدن  باشد؛ در حقيقر تعقل، معلوم مى رسيدن يكى مى

مندد از ايدن راه،  نيسر؛ بلكه بايد ششص بهرهراه برای رسيدن به وابع و يافتن حقيقر، لاافى 

شرايا و ضوابا درستى آن را شناوته و رعايدر نمايدد. چنانچده در افكدار صدواب از نگداه 

برآن رعاير شده اسر. همچنين بايد ششص رونده اين بري:، موانعى را لاده در ايدن مسدير 

رهيز نمايدد مدوانعى لاده در شود، شناوته و از آنها نيز خ وجود دارد و باع  انحراا از راه مى

دانيلا لاه راه صحيح تفكر و تعقل  افكارناصواب از نگاه برآن وجود دارد. بنابراين اجمالاً مى

تواندد داشدته باشدد. بدر ايدن  از نگاه برآن لاريلا شرايا و ضدواباى دارد چنانكده مدوانعى مى

اند  عاير لاردهاسا  معيوم ب ، از اين روش وود استفاده لارده و بواعد و ضوابا آن را ر

 و نگاه برآنى داشته و دارند، چرالاه ايشان، مفسران و معلمان برآن بوده و هستند.

 حجیت تفکر انسان از نگاه معصوم )ع(

مقيود از حجير عقل، لااشفير از وابع و بريقير به سوی وابع و سررير تعقل بدرای 

ن از نگداه و من در بودن ايدن بريد: اسدر. انسدا شناور حقيقى به ح: و وابدع و نيدز ميدون

معيوم ب ، موجودی اسر لاه دارای بوه تعقل و بروودار از نعمر تفكر و اسدتدلا  اسدر. 
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السلم در مواجهه با مردم در مسا ل مشتل ، استدلا  عقلدى بدرای  به همين دليل، ا مه عليهلا

  منويدات نمودند.ارا ه استدلا  در مقام ترليغ، تريين و رساندن احكام بدر اسدا افراد ابامه مى

وود، در راستای انجام وظاي  ووي ؛ دلالر بر اين دارد لاده معيدوم ب ، درک و انتقدا  

دانند و اين تعامل نيز دلالر دارد لاه معيوم ب ، تفكدر  از استدلا  را مقدور انسان عادی مى

دانندد، بلكده خد يرش از سدوی معيدوم ب ، را هدلا القداء  و تعقل انسان را نده تنهدا محقد: مى

 .  لاند مى

شود لاده معيدوم ب ، ايدده و ن درات  علوه بر مالب فوق در بروى موارد مشاهده مى

لانندد. ابامده دليدل رد، ودود دلالدر دارد لاده  افراد ديگر را با استدلا  و ابامه حجر رد مى

مشابب بايستى اين استدلا  را با يرد. به عرارت واضح، حجيدر اسدتدلا  ندزد رد لانندده ب 

ل گشته اسدر، و گرنده،  معيوم ب ،، و برو  آن توسا ششص مشابب بانسان عادی، مسجل

معنى نداشر لاه توسا استدلا  لاسى بشواهد ن ريه و ايده ديگری را رد لاند. الرته معيدوم 

داندد؛ بلكده احتمدا   ب ،، انسان را در مسير استدلا ، نه مييب لاامل و نه مشاداء لاامدل مى

مدواردی اسدر لاده شدشص بواعدد و اصدو  واا هلا وجود دارد. الرته اين واداء بيشدتر در 

 ،.62مربو، به تفكر را رعاير نكرده باشدبماهری، ص

مضافاً بروى از براين و شواهد روايى دلالر بر حجيدر تفكدر و تعقدل انسدان از نگداه 

 معيوم ب ، دارد از جمله 

 دهند.  ها را به تفكر و تعقل فرمان مى رواياتى لاه انسان -1

َّرْ برَدْلَ أَنْ تهَْجُلَا.بغدررالحكلا، تفَكََّرْ برَدْلَ  -ال   مَ وَ تدَدَب رْ برَدْلَ أَنْ تقُدْدل مَ وَ شَداول أَنْ تعَدْزل

 ،322ص

فرمايند  برل از تيميلا، فكر و تعقل لان و برل از ابددام، مشدورت  مىب ، حضرت امير

 لان و برل از هجوم، تدبير داشته باشيد.

تفكر و تعقل نمدود تدا در ورود  برل از عزم بر لااری بايد ب ،بر اسا  فرماي  معيوم

و وروج به آن لاار و خروژه بتوان جوانب لاار را سنجيد و لاار را بده نحدو احسدن انجدام داد. 

چنانچه برل از ابدام هلا مشورت بايد لارد تا از زوايای متعدد بضيه بررسى و از ورد جمعدى 

ُّر نمدود يعندى بهره برد. همچنانكه برل از هجوم ديگران نسرر به عمل انجدام داده، ب ايدد تددب
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موارد متعدد حل مسئله را بررسى و لاوتاهترين راه و سداده تدرين روش را انتشداب لادرد، تدا 

 مورد انتقاد و هجمه برار نگرفر.

ديرل وَ مَفدَاتليحُ أَبدْوَابل ب ،باََ  الحسن بن على  –ب  نَّدهُ حَيدَاةُ بلَدْبل الرْيَل لالفْلكرْل فَ ل   عَليَكْلُْا ب

.بب كمَْلأل  ،115، ص75حارالانوار ، جالحل

فرمايند؛ فكر و تعقل در لاارها لازم اسر، چونكه فكر باعد   مىب ، امام حسن مجترى

 باشد. شود و لاليد درهای حكمر مى حيات بلب و بييرت آن مى

دهند لاه معيدوم  اين دو نمونه از روايات متعدد لاه در اين زمينه وجود دارد،  نشان مى

اند. ايدن عمدل ودود دا   فكر و فكر لاردن ارجا  داده و امر لاردهب ،؛ مشابران وود را به ت

بر؛ اولا فهلا و درک عقل را تاييد و ثانياً حجير آن را از نگاه معيوم ب ، فى الجمله تثريدر 

 لاند. چرا لاه عقل اگر در ادرالاات  حجر نرود، وجهى برای اين دستور و ارجا  نرود. مى

منددی از راهنمدايى  رواياتى لاه دلالر برعدم لغزش و گمراهدى انسدان را، در بهره -2

 داند.  عقل مى

. -الددد   يَّدددلُأ برَدْددلَ الكْدَددلَمل ول عدْددلل وَ الرَّ
لدَددلل الفْلكدْددرُ برَدْددلَ الفْل دددلَمَلأل ملدددنَ الزَّ  أَصْدددلُ السَّ

 ،199بغررالحكلا،ص

ها، انديشيدن برل از عمل و  فرمايند  اسا  سلمتى از لغزش مى در اين حدي  امامب ،

 تفكر برل از سشن گفتن اسر.

حضرت اميرب ، لغزش و دور شدن از صحر و سلمتى در لاارها را عدم فكر و عددم 

فرمايد به اينكه متكللا و سشنور برل از تكلدلا و سدشن  داند و توصيه مى تعقل برل از ابدام مى

 ه سشن با دبر القاء گردد.گفتن، تامل و دبر در لالم وود داشته باشد، تا اينك

سْتلْ هَارَ.بغررالحكلا ، ص -ب   لراَرَ وَ يؤُْملنُ العْلثاَرَ وَ يثُمْلرُ الال عْت  ،121الفْلكرُْ يوُجلبُ الال

سدازد  سدازد، خندد گدرفتن را، و ايمدن مى شدودبواجب مى ترجمه  فكر لاردن باع  مى

شود لاه آدمى  . يعنى باع  مىانسان را از لغزش، و ثمره و نتيجه آن خشر گرمى وواهد بود

در لاارهايى لاه آن را با فكر و تامل ابدام لارده باشد، خشر گرم باشد و چندان ووا زيان 

 و وسران آن را نداشته باشد.

رواياتى لاه فكر لاردن و تعقل را منشداء برلادات مشتلد  معرفدى لادرده و تكدريلا  -3



 1401 بهار، چهل و پنجم، شماره دوازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /100

 لاند.  مى

شْ  -ال        ي إللىَ الرُّ
.بغررالحكلا، صالفْلكرُْ يهَْدل  ،43دل

لاندبانسان، را به رشد و تعدالى. رشدد در امدری؛ يعندى  ترجمه  فكر و تفكر هداير مى

 ابدام درسر و صواب در همان مورد. 

سْتلريَْارل الفْلكرَْةُ.بغررالحكلا، ص -ب        ،376رَأُْ  الال

لاده ترجمه  اسا  و ابتدای بينايى، فكر و تامل و تعقدل اسدر. چدرا لاده روشدن اسدر 

شود. در ايدن روايدات بهدره منددی از  بينايى در هر موردی به تفكر و تامل در آن حاصل مى

بوه مدرلاه انسان بنام عقل و يا فكر لاردن و تعقل را منشاء برلاات مشتلد  معرفدى لادرده و 

 لاند. تكريلا مى

وورد، با عنايدر بده ارجدا  و  آنچه در اين سه دسته از روايات و ن ا ر آن، به چشلا مى

برداری از عقل از سوی معيوم ب ، و نيز معرفى عقل به عنوان عامل رشد  مر به تفكر و بهرها

وری عقل به عنوان عامل لغزش و انحاا،  و استريار از يد جهر و نيز عدم استفاده و بهره

تواند حجير داشته باشد. و به عندوان عامدل  شود لاه عقل مى از سوی معيوم ب ،؛ معلوم مى

انسان محسوب شده و بايد مورد استفاده برار گيرد. چدرا لاده معيدوم ب ، نيدز  تربى و تعالى

نمايد. بنابراين معيوم ب ، از انسان  عقل را ابزاری توانا برای هداير و رشد انسان معرفى مى

مند گردد. اين نگاه مويد  انت ار دارد لاه در  بري: هداير وود از عقل استفاده نموده و بهره

برداری درسدر بدرمحددوده تدوان عقدل،  شد.از برفى عدم استفاده و بهرهبا حجير عقل مى

باع  وسران و محروم شدن ششص از ودمات عقل بوده و در معرض مواود ه و سدرزن  

معيوم ب ، نيز برار وواهند گرفر. همه اين نكات استفاده شده از روايات معيدوم ب ، دا  

 د بود.   بر حجير تفكر و عقل انسان نزد معيوم ب ، وواه

 حجیت سیره معصوم )ع( 

« سديره»اسر. سير يعندى حرلادر، رفدتن، راه رفدتن . « سير»سيره در زبان عربى از ماده 

لاندد. بدا  يعنى نو  راه رفتن. سيره بر وزن فعله اسر و فعله در زبان عربى دلالدر بدر ندو  مى

ل  توجه به آنچه از اهل لغر مى ر، روش، م هب، توان داشر اين اسر  لاه سيره به معنای سن

هيات، حالر، بريقه و راه و رسلا اسر، بنابراين سيره يعنى ندو  و سدرد رفتدار. باتوجده بده 
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اصالح متد و اسلوب، رفتار معيوم ب ، را سيره نامند و آنچه مورد اهتمام  اسدر؛ حجيدر 

 سيره معيوم ب ، اسر. 

فرمايد لاه سيره  همان منا: عملى اسر. توضيح ايشدان ايدن اسدر  شهيد ماهری مى  

لاه  ما همان بور لاده مناد: ن دری داريدلا صداحب مناد: عملدى نيدز هسدتيلا. مناد: ن دری 

لاند و نه مداده  مجموعه بواعدی اسر لاه اگر رعاير شود صورت فكر را از وااء حف  مى

گويند. ايشان « منا: صوری»لاند به آن  ء حف  مىآن را؛ و چون شكل استنتاج ما را از واا

فرمايند  منا: عملى يعنى مجموعده بواعددی لاده اگدر آنهدا را بشناسديلا و رعايدر لانديلا  مى

تدر رعايدر شدود واداء  لاند و هدر چده بي  لاند يا لامتر مى عملكرد ما را از وااء حف  مى

مناد: » از آن تعرير بدهشود. يعنى يد بواعد عملى و يد ترازوی عملى داريلا لاه  لامتر مى

 ،.49لانندبماهری،ص مى« عملى

ای جهر لاش  ضدوابا لادلن و بواعدد لالدى اسدر لاده انسدان بتواندد  سيره مجموعه

اش را با آن محد بزند. و آن معياری اسر، برای سراسر زندگى انسان. آنچده مهدلا  زندگى

سدازد.  مىاسر يافتن آن اصو  و خای بندی بددانها اسدر لاده فدرد را صداحب مناد: عملدى 

لاند؛ اصولى لاه راهنمای عملى اسر و حداف  سدلمر و صدلبر  رفتارش را اصو  مند مى

او اسر. بعنوان مثا    از رسالر اصلى رهرران الهى حضور در مدتن جامعده اسدر و يكدى از 

اين توجه و اهتمام به امور مدردم از   .ضرورت های سيره معيومب ،، توجه به مردم مى باشد

تواند نق  اساسدي ايفداء  ر مهلا و مؤثر اسر لاه در دعوت و ج ب مردم ميروش هاي بسيا

توسا رهرری دينى هلا يعنى با مردم بدودن، بدرای توجه به مردم و رفع مشكلت آنان نمايد، 

 باشد.  مردم بودن، در ودمر مردم بودن مى

حضرت محمد بص، با تعهد و مسدئولير خد يري بدي ن يرودوي ، وددمر بده مدردم 

هاي ودود بدرار داده بودندد و در ايدن مسدير، هديچ گونده  ضعي  را در رأ  برنامهمحروم و 

توان گفدر   ای را براي وود با ل نرودند. با توجه اين مثا  مى مندي ويژه امتياز واص و بهره

سيره رسو  الله بص، به عنوان يد معيوم، اهتمام به امور مردم و جامعه اسر. و ايدن سديره 

 د معيومب ، اسر برای افراد ديگر حجر و خيروی از آن لازم اسر.        لاه مستشرج از عملكر
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 گیری نتیجه

معيومب ، مامور بوده لاه در تعامل با مردم بربر: ساح عموم مدردم مدراوده  –اولاً    

لْا .   عَلىَ  النَّاَ    داشته باشند،  لالََّلال  لهل  بدَْرل عُقوُل

نردوت يدا امامدر بدرای معيدوم ب ،، بدرای انجدام فلسفه وجودی و تحق: مقام  -ثانياً    

ها بوده و هسر. رهرری و بيادت هلا بر: عقل و عرا تعامل بدا مدردم  وظيفه و بيادت انسان

گردد، و اين مالب جز با فهلا و انتقدا  صدحيح خيدام بده خيدروان  از لوازم بيادت محسوب مى

 .شود؛ و اين نكته با انتقا  سرد ويژه سازگار نيسر ميسر نمى

در شرايا ترليغ و تريدين   -های تاريخ زندگى معيوم ب ، تا لانون  در خژوه  -ثالثاً    

تعامدل غيدر متعدارا و غيدر متفداهلا عدرا مشداهده نشدده و  -گری  دين و در مقام هدداير

 گزارشى يافر نشده اسر. 

خ  اين تيور نادرسر اسر لاه معيوم ب ، از روش ويژه و واص مقام فدوق بشدری 

ت و تشابب وود بهره برده باشد، هر چند لاه مقام و منزلر معيدومب ، ، داشدتن در مراودا

چنين توانى برای ايشان غير ممكن و محا  نراشد. نحوه تعامل و نقل و انتقا  را با عنايدر بده 

لاندد لاده معيدومب ، از اصدو  و بدوانين  های علمدى در علدوم متعدارا، اثردات مى لانكاش

 نمايند. ىبرداری، خيروی م متعارا بهره

بر اسا  ماالب ارا ه شده به اين شدناور دسدر يدافتيلا لاده  انسدان دارای بدوه تعقدل 

ها ودود  اسر، و به وسيله آن به تفكر و استدلا  در افاده واستفاده معدانى دروندى و وواسدته

ورزد. اين مالب مورد تاييد معيوم ب ، بدوده و بدرآن لادريلا نيدز بدر آن صدحه  مرادرت مى

براين هلا بدرآن و هدلا معيدوم ب ، در مسدا ل مشتلفدى از اسدتدلا  عقلدى، در گ ارد. بنا مى

اند . همچنانكه از اين بري: نسرر به  ها استفاده لارده جهر القاء و رساندن خيام وود به انسان

 اند. های نادرسر بشر ، مرادرت ورزيده ردل يا خاسخ به استدلا 

ر، از مسدا ل بدديهى بدوده و وبو  وااء در عملكدرد عقدل لاده تفكدر و اسدتدلا  اسد

نيازمند به استدلا  و ابامه حجر از بريد: بدرآن و حددي  نيسدر. بندابراين اگدر سدشنى از 

ای از برآن به نحو استدلالى بر وجود وااء در افكدار و اسدتدلا  انسدان  معيوم ب ، و يا آيه

 دلالر لاند، جنره ارشادی دارد.
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شدد ، لد ا احتمدا  واداء در آن وجدود با از آنجا لاه تفكر و استدلا  يدد خروسده مى

لاندد و نده لادامل  دارد. بنابراين معيوم ب ، استدلا  انسان را نه لاامل و بدون نقص تلقى مى

های معيدومب ، بده سدرد   داند. بربر: اصدو  و بواعدد اسدتدلا  آن را مشدوش و غلا مى

يدوص بده بشری شكل گرفته اسر، ما معتقديلا لاه معيومب ، اگدر چده از علدوم لددنى مش

وود دارا بودن؛ ولى در ارترا،  با عامه مردم از رويه متعارا اسدتفاده لادرده و سداح عمدوم 

مردم زمان وود را لحاظ نموده اسر. بنابر ايدن از آنجدا لاده سديره عملدى معيدوم ب ،  هدلا 

 ها تلقى شود.  تواند الگوی ووبى برای ما انسان حجيلر دارد، چنين تعاملى با ديگران ،  مى

برداری از استدلا ؛ ودود مريدين ايدن اسدر  ررسى تعامل معيوم ب ، با مردم و بهرهبا ب

لاه بنحوی تفكر و تعقل مدردم از سدوی معيدوم ب ، بابدل بردو  و حجيدر آن مدورد تاييدد 

 باشد. مى

را دارای درک و فهلا دانسته، و آن را دليل برتدری انسدان نسدرر بده  معيوم ب ، انسان

ن ر معيوم ب ، "عقل" ابزار اداراک و فهلا و "ناد:" ابدزار فايدده  داند. از ساير موجودات مى

باشند و بر ايدن اسدا  معيدوم ب ، ابدزار انتقدا  علدلا و درک  رساندن و افهام به ديگران مى

 باشند. وود را به ديگران به وسيله سشن گفتن دارا مى

شتن بر اينكه در نهاير بايد از اين بش  به اين نتيجه الاتفاء لارد لاه   ضمن صحه گ ا

برداری از استدلا  عقلى، در اين ويوص بر اسا  شرايا، همدان رويده  معيومب ، در بهره

منا: متعارا را وجهده همدر ودود بدرار داده  و در ابامده اسدتدلا  بدر برد: اصدو  مشدى 

بدرداری از ابدزار  تدوان از معيدوم ب ، بده عندوان الگدو در نحدوه بهره اند . بنابر ايدن مى لارده

و مناقى بهدره جسدر و اهميدر تفكدر عقلندى و اسدتدلالى را از من در معيدومب ،  عقلنى

 دريافر و حا ز اهمير دانسر.  
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